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در قانون جديد ماليات‌ها براي بازار پول و سرمايه 
جايگاه خاصي را به‌روشنی و وضوح نمي‌بينيم. كيي 
از دلايل این امر اين است كه در زمان تصويب و در 
وهله‌ی اول احساس نمي‌شد به چنین جایگاهی نياز 
خاصي وجود داشــته باشد. از جمله مباحث مهم در 
اين‌باره بحث استانداردهای بین‌المللی گزارشگری 
مالی ‌IFRS و موارد مربوط است كه آثار مالياتي به 
همراه دارد. سازمان بورس در آن زمان پيشنهادهایي 

را ارائه كرد ولي هيچك‌دام در قانون لحاظ نشد. 
مازاد تجديد ارزيابي از موادي است كه در قانون 
جديد به آن اشــاره شــده و در دو ماه گذشــته هم 
مطالب متنوعي درباره‌ی آن ابراز شده و گاه بعضي 
از شركت‌هاي بازار سرمايه هم از اين موضوع متأثر 
شده‌اند و تحت تأثير اين موضوع قيمت سهام بالا و 

پايين رفته است. 
كيي از روش‌هاي مهم تأمين مالي بحث افزايش 
ســرمايه است. افزايش ســرمايه اهميت ويژه‌اي هم 
بــراي مديران و هم بــراي ســهام‌داران دارد، چون 
وقتــي افزايش ســرمايه صورت مي‌گيــرد عملكرد 
ســالانه‌ی شركت و حقوق صاحبان سهام و بازدهي 
شــركت مي‌تواند تحت‌تأثير قرار بگيرد. بر اســاس 

مــاده‌ی 157 اصلاحيه‌ی قانون تجارت، ســرمايه‌ی 
شــركت مي‌تواند از طريق صدور سرمايه‌ی جديد 
يــا از طريق بالارفتن مبلغ اســمي افزايش پيدا كند. 
در ماده‌ی 158 به محل‌ها و منابعي اشــاره شــده كه 
افزايــش ســرمايه مي‌تواند از طريــق آن‌ها صورت 
بگيرد. چهــار منبع اصلي ذكر شــده که عبارت‌اند 
از: ‌آورده‌ی نقــدي، تبديل مطالبات به اوراق قرضه 
و ســهام، تبديل اوراق مشــاركت به سهام و اوراق 
صكوك. اكنون اين امكان وجود دارد كه انتشــار 
اوراق برای شــركت‌هايي كــه متقاضي‌اند از محل 
اوراق مشــاركت يا صكوك صورت بگيرد و بعداً 
آن را به ســهام تبديل كنند. كيي ديگر از محل‌هاي 

افزايش سرمايه تبديل سود انباشته است. 
در مــورد موضوع تجديد ارزيابي بــه دنبال اين 
هســتيم كــه ارزش عادلانــه‌ی دارايي ثابــت را در 
صورت‌هــاي مالي نشــان دهيــم و این کــه بتوانيم 
ترازنامــه‌ی شــركت وضعيــت بهتــري را از اقلام 
تاريخي نشــان دهد تا ايــن ارزش بتواند جايگزيني 
براي ارزش‌هــاي تاريخي باشــد. چه‌گونه مي‌توان 
تجديــد ارزيابي را به افزايش ســرمايه تبديل كرد؟ 
آن‌چه مهم اســت اين اســت كه در موضوع مازاد 

تجديد ارزيابي اســتانداردهاي حسابداري اجازه‌ی 
انجام ايــن كار را به ما نمي‌دهد كه بتوانيم از طريق 
اين مدل سرمايه‌ی شــركت را اضافه كنيم. اما اگر 
قوانين و مقرراتي وجود داشــته باشد از طريق آن‌ها 
می‌تــوان ظرفيت قانونــي اين تجديد ســرمايه را به 
ســرمايه‌ی شركت اضافه كرد. مواد قانوني متعددي 
را در سه سال در قانون بودجه‌ی كل كشور داشتيم 
كه امكان تجديد ارزيابي را به شركت‌هاي مختلفی 
می‌داد كه از اين ظرفيت قانوني استفاده میك‌نند. در 
ســال‌های 1390 و 1391 و 1392 اين امكان وجود 
داشــت. اما چيزي كه بيش‌تر طي چند سال گذشته 
اســتفاده شــد ماده‌ی 17 قانون حداكثر اســتفاده از 
توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشــور و 
تقويت صادرات بود. شركت‌هايي كه مي‌خواستند 
از اين ظرفيت قانوني يا ظرفيت بودجه استفاده كنند 
می‌بايســت حتماً يك طبقــه‌ی دارايــي را انتخاب 
ميك‌ردنــد و همــه‌ی اقــام و اجزايي كــه در آن 
طبقه بود می‌بايســت الزاماً مورد ارزيابي مجدد قرار 
مي‌گرفت. كيي از شــروط آيين‌نامه‌ی اجرايي اين 
بود كه همه‌ی اقلام یك طبقه‌ی خاص می‌بايســت 
ارزيابي می‌شــد. نكته‌ی دوم اين بود كه اين تجديد 
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ارزيابي می‌بایســت با اســتفاده از كارشناس رسمی 
دادگســتري اتفــاق می‌افتــاد و بــه عبارتــي مبناي 
ارزش‌هــاي منصفانه اين قرار داده شــده بود كه از 
طريق يك تيم كارشناســي اين فرايند اتفاق بيفتد و 

بتواند به يك ارزيابي صحيح منجر شود.
 بــر اين نكته تأيكد ميك‌نم كــه اگرچه آن چهار 
روش مي‌توانســتند وجه نقد براي شــركت بياورند 
يــا از خروج وجه نقد جلوگيــري كنند، در آن مدل 
هيچ كدام به اين دو حالت منجر نخواهد شــد. يعني 
اگــر تجديد ارزيابي دارايي انجــام دهيم و رقم را به 
سرمايه‌ی شركت اضافه كنيم، باعث ورود وجه نقد 
به شركت نخواهد شد. اما می‌تواند ترازنامه‌ی شركت 

را متأثر و وضعيت شركت را دگرگون كنند. 
وضعيت اســتفاده از اين ظرفيت قانوني كشــور 
در طــي چهــار ســالي كــه از اجــراي ايــن قانون 
گذشــت به این قرار بوده اســت که از ســال 1391 
تــا ســال 1394 در بــازار ســرمايه لًاك 584 مجوز 
افزايش ســرمايه صادر شــد كه 79 مجوز مربوط به 
مجوز‌هاي افزايش ســرمايه از محل تجديد ارزيابي 
بــود. از لحــاظ عدد و رقــم لًاك 94 هــزار ميليارد 
تومــان ارزش مجوزهاي صــادره در طي اين چهار 

ســال بود كه 19 هزار ميليارد تومــان آن مربوط به 
افزايش ســرمايه بود. حــدود 14 درصد تعدادي و 
20 درصد مبلغــي مجوزها به ايــن موضوع مربوط 
بود. شــركت‌ها به دنبال تجديد ارزیابي رفتند تا اين 
مبلغ را به ســرمايه اضافه كنند؛ آن‌هم عمدتاً به دليل 
اســتفاده از مزيت مالياتي كه در ايــن قانون وجود 
داشــت و نیز ايــن كه این امكان وجود داشــت که 
وقتي تجديد ارزيابي صــورت مي‌گيرد انتقال رقم 
ســرمايه معاف از ماليات تلقی شود. البته بايد بر اين 
موضــوع تأيكد كنم كه بســتگي دارد كدامي‌ك از 
طبقات دارايي‌هاي شركت را تجديد ارزيابي ك‌نيم. 
اگــر زمين را تجديد ارزيابي ك‌نيم، بله، اين معافيت 
عيني اســت، اما اگر بقيه‌ی اجزا، مثل ســاختمان و 
ماشــين‌آلات، را تجديد ارزيابــي كنيم به دليل اين 
كه اســتهلاك ســنوات آتي معافيت مالي نداشت 
و هزينــه‌ی قابل‌قبول تلقي نمي‌شــد، عملًا يك نوع 
تخفيــف مالياتي اتفــاق مي‌افتاد نه لزومــاً معافيت 
مالياتــي. كيــي از مهم‌ترين مزاياي ايــن بحث اين 
بود كه ارزش دارايي‌هاي شــركت به‌روز مي‌شد و 
نرخ ســود مورد انتظار اعتبار‌دهندگان كاهش پيدا 
ميك‌ــرد. چون، در حقيقت، در ايــن فرايند تصوير 

ترازنامه‌ی شــركت به‌روزتر و تصوير واقعي‌تري از 
حســاب‌ها به اعتبار‌دهندگان ارائه مي‌شود. از طرفي 
ارزش‌هاي پنهاني كه در دارايي‌ها وجود دارد و در 
ارزش‌هاي تاريخي نهفته و مســتتر نيست با استفاده 
از اين مدل آشــكار مي‌شــود و ترازنامــه واقعي‌تر 
مي‌شــود. شــركت‌هایي كه از اين روش اســتفاده 
كنند امكان خروج از شــموليت ماده‌ی 141 قانون 
تجارت را دارند. با توجــه به اين كه قانون تجارت 
مــا ســرمايه‌محور اســت و آن چيزي را كــه براي 
محاسبه‌ی شموليت ماده مبنا قرار مي‌دهد سرمايه‌ی 
ثبتي شــركت اســت، شــركت‌هایي كه به هر دليل 
به‌خصوص در بحران‌هاي چند‌ســاله‌ی اخير ناشــي 
از تحريم دچار مشــكل ماده‌ی 141 شــدند از اين 
ظرفيت اســتفاده كردند و با افزايش ســرمايه‌ خود 
را از شــموليت ماده‌ی 141 خــارج كردند. البته در 
ايــن زمینه انتقادات زياد هســت و برخــي معتقدند 
اين روش خارج شدن از ماده‌ی 141 روش مفيدي 
نيست چون واقعاً در شركت اتفاق خاصي نيفتاده و 
شركت مي‌تواند به دليل این که عمليات واقعي‌اش 
به سود‌آوري منجر نمی‌شود در سال‌هاي بعد مجدداً 
وارد مــاده‌ی 141 شــود. يا اين كه بســته به این که 
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هیئــت ‌مدیره کــدام طبقه‌ی خــاص از دارايي‌ها را 
انتخاب كند و بخواهد تجديــد ارزيابي انجام دهد 
مي‌تواند روي سود و زيان شركت در سال‌هاي آتي 
اثرگذار باشــد و حتی زيان شركت را بيش‌تر كند. 
از ســوي ديگر، برخي معتقدند اين روش تنفســي 
خواهد بود براي شركت و اگر شركتي دچار بحران 
شــده می‌تواند از اين فضا اســتفاده كند و به آينده 

اميدوارتر باشد.
درعين‌حــال در بحث افزايش ســرمايه از محل 
تجديد مــازاد ارزيابــي يك‌ ســري چالش‌ وجود 
دارد. كيــي اين كه ممكن اســت طبقه‌ی خاصي از 
دارايی‌هاي شــركت تجديد ارزيابي شود و بنابراين 
آن قلم خاص نســبت به بقیه‌ی اجــزاي تراز‌نامه كه 
تجديد ارزيابي نشده‌اند تصوير مناسبي را از شركت 
نشــان نمي‌دهد. این مورد كيي ديگر از مشــلاكت 
اســتاندارد‌هاي بين‌المللي حســابداري است. كيي 
ديگر هم بحث افزايش بهاي تمام‌شــده اســت كه 
اشاره كردم. به عنوان مثال، اگر ماشين‌آلات تجديد 
ارزيابي شــود به دليل هزينه‌ی اســتهلاك بالاتر در 
ســنوات آتي مي‌تواند باعث افزايش بهاي تمام‌شده 
بشــود. چالش آخر هم این که كاهش ســودآوري 
شــركت در زمــان تجديــد ارزيابــي دارايي‌هــاي 

استهلاك‌پذير است. 
در اصلاحيــه‌ی جديد قانون ماليات‌هاي مســتقيم 
تبصــره‌ی یک از مــاده‌ی 149 به اين شــكل مطرح 
شده اســت: افزايش بهاي ناشــي از تجديد ارزيابي‌ 
دارايي‌هاي اشخاص حقوقي با رعايت استانداردهاي 
حســابداري مشــمول پرداخــت ماليات بــر‌ درآمد 
نيســت و هزينه‌ی استهلاك ناشي از افزايش تجديد 

ارزیابی‌ها نيز هزينه‌ی قابل‌قبول تلقي نمي‌شود. 
بر اين اســاس قرار بــود ظرف مدت شــش ماه 
آيين‌نامه‌ی اجرايي نوشــته شود. ضمناً در جزء دوم 
از ماده‌ی 282 در اصلاحيه آمده كه احكام مالياتي 
مــاده‌ی 17 قانون حداكثر اســتفاده از توان توليدي 
و خدماتــي و تقويــت آنها در صــادرات از ابتداي 
ســال 1395 لغو شده اســت. بر اين اساس، معافيت 
مالياتي انجام افزايش ســرمايه از محل تجديد مازاد 
ارزيابي دارايي از ابتداي سال 1395 لغو شده است. 
با توجه به اين حكــم قانوني در تاريخ 1395/1/15 

هيئت ‌وزيران آيين‌نامه را به تصويب رساند. در این 
آیین‌نامه باز هــم امكان تجديــد ارزيابي دارايي‌ها 
وجود دارد ولي طبق استاندارد‌هاي حسابداري اين 
رقم بايــد به‌عنوان كيي از اجــزاي حقوق صاحبان 
ســهام تحت مازاد تجديد ارزيابي در ســمت چپ 
ترازنامــه قرار بگيرد و این امــكان وجود ندارد كه 

بتوان اين رقم را به سرمايه‌ی شركت اضافه كرد. 
بعضي از شــركت‌ها در ســال قبل برخي اقدامات 
را انجــام داده بودند ولي چون مي‌دانســتند از ابتداي 
ســال قانون جديد اجرايي مي‌شــود عمليات تجدید 
ارزیابي را به انتها نرســاندند. بر اين اســاس، سازمان 
بورس مذاكراتي را با ســازمان امور مالياتي انجام داد 
كه تكليف اين بخش هم روشــن شود. در جوابيه‌ی 
ســازمان مالياتي اين جمع‌بندي حاصل شــده بود كه 
اگر شــركتي عدد مربــوط به تجديــد ارزيابي را در 
حســاب‌هاي ســال 1394 ثبت كند، حتي اگر فرايند 
برگزاري مجامع به سال بعد بيفتد، امكان بهره‌برداري 
از ايــن ظرفيت قانوني هنــوز وجــود دارد. بنابراين، 
اکنون، اگر شركتي موفق شده باشد بخشي از عمليات 
تجديد ارزيابــي دارايي‌ها را، كه شــامل فرايند‌هاي 
انتخاب كارشــناس و ثبت در حساب‌هاي سال مالي 
1394 است، انجام دهد مي‌تواند از اين ظرفيت ماده‌ی 
17 قانون اســتفاده كند و افزايش سرمايه انجام دهد. 

اگر از اين فرصت زماني بگذرد امكان‌پذير نيست. 
در ارتباط با بحــث IFRS توضيحاتی كلي ارائه 
مي‌کنم. قرار اســت از ســال 1395 شــركت‌هايي 
كه به تأیید ســازمان بورس برســند مي‌توانند علاوه 
بر صورت‌هاي مالي، كه بر اســاس اســتاندارد‌هاي 
ملي تهيه شــده، از اين استاندارد هم استفاده كنند و 
صورت‌هاي مالي خود را ارائه دهند. كيي از اجزاي 
مهمي كه در اين استاندارد مطرح شده بحث ارزش 
منصفانه اســت و اين كه ارزش دارايي‌ها باید به‌روز 
باشــند اما ظرفيت قانوني فعلي قانون ماليات‌هاي ما 
جوابگو نيســت. اگر از اين ارزیابي مجدد ســودي 
شناســايي شود مشمول ماليات اســت. براي اين كه 
از اين موضوع عبور كنيم مســئله‌ای كه توافق شده 
اين است كه اســتانداردهای بین‌المللی گزارشگری 
مالــی IFRS فعلًا برای تلفیقی محاســبه می‌شــود و 
شــرکت‌هایی که متقاضی‌اند یا ملزم می‌شــوند که 

بر اثر این اســتاندارد صورت‌های مالی خود را ارائه 
دهنــد اگر در تلفیقی‌شــان این ارائــه‌ی مجدد را بر 
اســاس IFRS داشــته باشــند آثار مالیاتی نخواهد 
داشــت. اما مســئله‌ای که مورد نیاز خواهد بود این 
اســت که تکلیف موضــوع مربوط بــه ارزش‌های 
منصفانه باید در قانون مالیات ما روشــن شــود. اگر 
بخواهیم بحــث IFRS را جدی دنبال کنیم باید این 
اصلاحیه‌ی قانونی صورت بگیرد. برای این که به این 
هدف برسیم، سازمان بورس یک کمیته‌ی راهبری 
را با همکاری ســازمان حسابرســی، ســازمان امور 
مالیاتی و تشــکل‌های حرفه‌ای بــرای اجرایی‌کردن 
IFRS تعیین کرده اســت. این کمیته‌ی راهبری سه 
کمیته‌ی تخصصی را به عنوان زیرمجموعه تعریف 
کــرده کــه در هر کــدام از کمیته‌هــای تخصصی 
هــم از ظرفیت انجمن‌ها اســتفاده کردیــم و هم از 
ظرفیــت نفــرات متخصص رشــته‌ی خــاص. یک 
کمیته عبارت اســت از کمیته‌ی فنی- مهندسی که 
در محل ســازمان حسابرسی تشــکیل شده و عمدتاً 
بحــث تدوین و ترجمــه و برقراری ارتبــاط با بنیاد 
IFRS و مســائلی از این دست را پی‌گیری می‌کند. 
در این کمیته اصلی آقــای پناهی حضور دارند که 
بســیار فرد ویژه‌ای هســتند و نگاه ایشان از سازمان 
امور مالیاتی بسیار ارزشمند است. کمیته‌ی دیگری 
با‌عنوان کمیته‌ی آموزش تشکیل شده که از ظرفیت 
انجمن‌ها حداکثر استفاده شده تا بتوانیم فرهنگ این 
اســتاندارد را جا بیندازیم. یــک کمیته هم کمیته‌ی 
ارزش منصفانه اســت که شــاید مهم‌ترین کمیته‌ی 
ما باشــد، زیرا اگر بخواهیم بر اساس این استاندارد 
صورت‌های مالی‌مان را به‌‌روز کنیم باید قیمت‌هایی 

که استخراج می‌شود قیمت‌های واقعی باشد. 
امیدواریم با همکاری همه‌ی این ارکان بتوانیم این 
استاندارد‌ها را ساماندهی کنیم، زیرا با توجه به روندی 
که در آینده شاهد خواهیم بود احیاناً اگر سرمایه‌گذاران 
خارجی قصد ورود به کشــور داشــته باشــند یکی از 
خواسته‌های‌شــان این اســت که صورت‌های مالی بر 
اساس IFRS تنظیم شده باشد. همه باید خود را تجهیز 
کنند. سازمان بورس حاضر است همکاری بیش‌تری 
کند و با همکاری انجمن حسابداران خبره سمینارهای 

آموزش خاص در این‌باره برگزار کنیم. 


